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 بسم الله الرحمن الرحیم

 منابع مالی حکومت اسلامی 

 منبع دوازدهم: اموال مجهول المالک
مجهول المالک است؛ یعنی اموالی که صاحب آن مشخص   دهمین منبع از منابع مالی مطرح شده برای حکومت اسلامی، اموالدواز

 نیست.
 در بین فقها مطرح شده است: چهار قول در ارتباط با اموال مجهول المالک، 

 برسد.  دقهقول اول: اموال مجهول المالک باید با اذن ولیّ امر و حاکم شرعی به مصرف ص 
 صرف اموال مجهول المالک در مصرف صدقه نیاز به اذن حاکم شرعی دارد. ،قول دوم: بنابر احتیاط واجب 

 قول سوم: صرف اموال مجهول المالک نیاز به اذن حاکم شرع ندارد، اما احتیاط مستحب این است که اذن گرفته شود.
 قول چهارم: صرف اموال مجهول المالک در مصرف صدقه به صورت کلی نیازمند اذن نیست.

شدود اموال مجهول المالک مربوط به بح  حاردر باشدد، قول اول اسدت؛ چون بر اسدا  این می از بین اقوال ذکر شدده، آنهه موجب  
قول، ولایت مجهول المالک در اختیار ولیّ امر است و او است که باید به دیگران اجازه در تصرف بدهد و اگر اجازه ندهد، باید اموال  

داند، انجام دهد. قول دوم نیز به نحوی به همان قول اول بازگشدت  می ح مجهول المالک در اختیار او قرار گیرد تا هر اقدامی که به صدلا
 کند.می 

 ولایت داشتن حاکم شرعی بر اموال مجهول المالک ادلّه 
 ای قابل اشاره است.ادلّهبرای ولایت داشتن حاکم شرعی بر اموال مجهول المالک، 

 دلیل اول: روایت محمد بن قاسم بن فضیل بن یسار

اد  بْن  سدُلَیْمَانَ عَنْ سدَعْد  بْ  د  بْن  حَحْمَدَ بْن  یَحْیَی عَنْ عَبَّ ه  عَنْ مُحَمَّ سدْنَاد   ِ ن  ب 
دُ بْنُ الْحَسدَ د  بْن  مُحَمَّ ن  سدَعْد  عَنْ مُحَمَّ

ن  ع
ل الْحَسدَ ار  عَنْ حَب  یْل  بْن  یَسدَ م  بْن  الْفَُدَ ل رَجُل  کَانَ  الْقَاسد  ل  ف  ه   ف  رَجُل   مَال   یَد  ثاً کَیْفَ    ل  فُ لَهُ وَار  ت  لَا یَعْر  مَیِّ

ل نَفْسَهُ. مَنْ هُوَ یَعْن  الْمَال  قَالَ مَا حَعْرَفَكَ ل   1یَصْنَعُ ب 

را صدداحب مال    گیرد که وارث  می در اختیار کسددی قرار  آن مال در این روایت درباره مالی سددلال شددده که صدداحب آن از دنیا رفته و  
روشدن اسدت که »:  اندامام علیه السدلام در ااسدف فرموده 2؛ یعنی وارث داشدته، ولی  شدناخته شدده نبوده اسدت.شدناخته اسدت می ن

شدود مالی که صداحب آن معلوم نیسدت، در  می خود ایشدان بوده اسدت؛ ل ا از این روایت اسدتفاده    ،مقصدود« و صداحب مال کیسدت 
 د. گیرمی اختیار ولیّ امر و حاکم قرار 
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ثاً  این برداشت می تواند مستند به ترک استفصال امام علیه السلام باشد؛ چون وقتی سائل تعبیر » .2 فُ لَهُ وَار  « را به کار برده، امام علیه السلام از مقصود او سلال نکرده است که به  لَا یَعْر 
 لاق بوده و هر دو فرض را شامل گردد. صورت کلی وارث ندارد و یا اینکه دارای وارث هست، ولی شناخته شده نیست. ترک استفصال امام علیه السلام موجب می شود که کلام دارای اط
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ه« کاملا روشدن و واردس اسدت که صداحب اختیار این اموال، امام علیه السدلام اسدت، اما ممکن اسدت این  ل نَفْسدَ با توجه به تعبیر »یَعْن 
نیز مشدکلی ایجاد اردافه شددن توسد   یر امام  طبق فرض  البته   .تعبیر توسد  محمد بن قاسدم و یا شدخص دیگری اردافه شدده باشدد

شدخص شدود که  می احتمال داده نشدود؛ چون بدون این تعبیر نیز مقصدود امام علیه السدلام روشدن اسدت؛ چون  یر از خودشدان،  می ن
 دیگری مقصود بوده باشد. 

 مناقشه
 استدلال به روایت محمد بن قاسم با مناقشاتی مواجه است:

 روایت به لحاظ سندی با اشکال مواجه است. مناقشه اول:
شدیف طوسی  طریق   .محمد بن احمد بن یحیی نقل کرده اسدت شدیف طوسدی این روایت را به اسدناد خود از  توردیس مطلب این اسدت که  
دَیل هم ثقه   به محمد بن احمد بن یحیی  و هسدتند  صدحیس اسدت. محمد بن احمد بن یحیی، سدعد بن سدعد و محمد بن قاسدم بن ف

توس  نجاشی و . البته ایشدان وجود ندارد. تنها راوی که در این روایت محل کلام اسدت، عبّاد بن سدلیمان اسدت  هاآن مشدکلی از جهت  
 ارداخته شود. هعامّ توثیقات شیف طوسی ترجمه شده، اما توثیق خاص نسبت او وجود ندارد و برای اثبات وثاقت او لازم است به 

 ه که برای اثبات وثاقت عبّاد بن سلیمان قابل اشاره است، عبارتند از:برخی از وجوه عامّ 
برخی از فقها اسدتننای ایشدان را .  انداز راویان کتاب محمد بن احمد بن یحیی را اسدتننا کردهای  وجه اول: ابن ولید و شدیف صددوق عده

. از طرف دیگر عبّاد بن سدلیمان جزو افراد اسدتننا شدده نیسدت. انددالّ بر ردعف افراد اسدتننا شدده و وثاقت افراد اسدتننا نشدده، دانسدته
 بنابراین وجه اول عدم استننای ابن ولید و شیف صدوق از کتاب محمد بن احمد بن یحیی است.

این وجه به لحاظ صددوروی صددحیس اسددت، اما کبرویاً مورد ا یر؛ نیسددت؛ یعنی عدم اسددتننای ابن ولید و شددیف صدددوق به نظر ما 
، اما عدم انداحراز نکردهشدود که ابن ولید و شدیف صددوق، ردعف افراد اسدتننا نشدده را  می ؛ چون نهایتاً اسدتفاده  ندارد دلالت بر وثاقت  

 رعف به معنای وثاقت نیست.
 از مشایف باواسطه ابن قولویه بوده است.عبّاد بن سلیمان وقوع در اسناد کامل الزیارات. البته وجه دوم: 

 این وجه نیز صورویاً صحیس است، اما کبرویاً محل مناقشه است.
 کند.می وجه سوم: واقع شدن عبّاد بن سلیمان در کافی که به دو وجه دلالت بر وثاقت او 

 این وجه نیز کبرویاً محل مناقشه است.
: نقل روایت توسد  اجلّایی همهون سدعد بن عبدالله، احمد بن محمد، محمد بن حسدن صدفار و محمد بن حسدین از وجه چهارم

 عبّاد بن سلیمان.
؛ اما با توجه به عدم ا یر؛ وجوه ذکر  صددحیحه خواهد بودبه لحاظ سددندی معتبر بوده و با ا یر؛ یکی از وجوه ذکر شددده، روایت  

 .به نظر ما سند روایت با اشکال مواجه است شده، 
روایت محمد بن قاسدم مربوط به فرردی اسدت که صداحب اصدلی مال از دنیا رفته و ورثه او شدناخته شدده نباشدند. از طرف   مناقشده دوم: 

این حکم نباشدد؛ دارای  ، اسدت دیگر ممکن اسدت از دنیا رفتن صداحب مال خصدوصدیت داشدته و فرردی که صداحب اصدلی مال زنده  
چون همان طور که اگر کسی از دنیا رفته و وارثی نداشته باشد، اموال او متعلق به امام علیه السلام است، ممکن است کسی هم که از 

حتی در فرض  دنیا رفته و وارث او شناخته شده نیست، اموالش در اختیار امام علیه السلام قرار گیرد، اما اگر زنده باشد، چنین حکمی  
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بنابراین اسدتدلال به این روایت منوط به الوای خصدوصدیت از مورد آن اسدت که  ثابت نشدده باشدد.    شبرای اموالمجهول بودن وارث او،  
 توان حکم مطلق مجهول المالک را با این روایت ثابت کرد.می با توجه به احتمال ذکر شده، امکان الوای خصوصیت وجود ندارد و ن

ثاً مناقشده سدوم: اسدتدلال به روایت محمد بن قاسدم مبتنی بر این اسدت که تعبیر » فُ لَهُ وَار  برای شدخص ا باشدد که  به این معن «لَا یَعْر 
د بر این مطلب نیز . اما محتمل اسدت که این تعبیر به معنای عدم وجود وارث باشدد. ملیّ وارث وجود دارد، ولی شدناخته شدده نیسدت 

ق  وَ لَا »ی  هااین اسدت که صداحب وسدائل این روایت را در دو باب با عنوان  نْ قَرَابَة  وَ لَا زَوْج  وَ لَا مُعْت  ثَ لَهُ م  بَابُ حَنَّ مَنْ مَاتَ وَ لَا وَار 
مَام إْ  یرَاثُهُ ل  ٍ  فَم  یرَ ن  جَر  ام  ك»  و 1«ردَ یرَاث  الْمَفْقُود  وَ الْمَال  الْمَجْهُول  الْمَال  ر کرده اسدت. در نتیجه روایت ههور در  ذک   2«بَابُ حُکْم  م 

 اینکه به ترک اسدتفصدال امام علیه السدلام اسدتدلال  اموال مجهول المالک ندارد و ممکن اسدت مربوط به فرض ارث بلاوارث باشدد؛ الّا 
ثاً شدود که بعد از به کار برده شددن تعبیر »» فُ لَهُ وَار  «، از مقصدود سدائل سدلال نکرده اسدت و ترک اسدتفصدال امام علیه السدلام لَا یَعْر 

، از همین یعنی عدم وجود وارث و عدم شددناخت وارث   هردو فرض   . در نتیجه،شددودمی موجب شددکل گیری اطلاق در کلام ایشددان 
شددود؛ چون ایشددان نیز اطلاق فهمیده  می . با این بیان، نقل کردن صدداحب وسددائل در دو باب نیز روشددن  خواهند بود  حکم برخوردار

 است.

 دلیل دوم: روایت داود بن ابی یزید

ال   ی بْن  عُمَرَ عَن  الْحَجَّ د  عَنْ مُوسددَ د  بْن  یَحْیَی عَنْ حَحْمَدَ بْن  مُحَمَّ دُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّ ل  مُحَمدَّ عَنْ دَاوُدَ بْن  حَب 
ل  نِّ  إ 

ه  ع قَالَ: قَالَ رَجُل 
ل عَبْد  اللَّ یدَ عَنْ حَب  بْتُ  یَز  بَهُ   قَدْ حَصدَ اح  بْتُ صدَ ل وَ لَوْ حَصدَ یه  عَلَی نَفْسد  فْتُ ف  ل قَدْ خ  نِّ مَالًا وَ إ 

بْتَهُ کُنْتَ تَ  ه  حَنْ لَوْ حَصدَ
ه  ع وَ اللَّ

نْهُ قَالَ فَقَالَ لَهُ حَبُو عَبْد  اللَّ تُ م  صدْ لَیْه  وَ تَخَلَّ ه  قَالَ فَأَنَا وَ دَفَعْتُهُ إ 
ي وَ اللَّ لَیْه  قَالَ إ   دْفَعُهُ إ 

ب  َ یْ  اح  ه  مَا لَهُ صدَ
كَ اللَّ خْوَان  ل إ  مْهُ ف  لَی مَنْ یَأْمُرُهُ قَالَ فَحَلَفَ فَقَالَ فَاذْهَبْ فَاقْسد  تَحْلَفَهُ حَنْ یَدْفَعَهُ إ  ي قَالَ فَاسدْ وَ   ر 

ل(. خْوَان  نْهُ قَالَ )فَقَسَمْتُهُ بَیْنَ إ  فْتَ م  ا خ  مَّ مْنُ م 
َ
 3لَكَ الْْ

کند که مالی در اختیار او قرار گرفته و نسدبت به آن مال در  می در این روایت نقل شدده که شدخصدی به امام صدادق علیه السدلام عرض  
شدددم. امام علیه السددلام می کردم، مال را به او داده و از آن خلاص می کنم. البته اگر صدداحب آن را ایدا می نفس خود احسددا  تر  

دهد. امام علیه السددلام در  می کند که اگر صدداحب آن را ایدا کنی، واقعاً مال را به او خواهی دادا او ااسددف منبت می ابتدا از او سددلال  
کنند، می دهند که به همان کسدی که امر می فرمایند: به خدا قسدم صداحبی  یر من ندارد. امام علیه السدلام در ادامه او را قسدم می ادامه  

ترسدیده، در  می او کرده و او را نسدبت به آنهه    برادران خورد. امام علیه السدلام امر به تقسدیم آن مال در بین می او نیز قسدم    .ارداخت کند
 د.ندهمی امان قرار 

در این روایت امام علیه السدلام به صدراحت درباره مالی که صداحب آن شدناخته شدده نیسدت، بیان کرده که خود ایشدان صداحب آن مال 
اسدت و  یر ایشدان صداحبی ندارد. البته در ادامه روایت تحویل دادن به خود ایشدان را لازم ندانسدته و ارداخت به برادران را مطرح کرده  

. البته منبع مالی بودن این اموال  این روایت بر تعلق داشدتن اموال مجهول المالک به امام علیه السدلام تامّ اسدت   اسدت. بنابراین دلالت 
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منوط به اسدتظهار این مطلب اسدت که تعلق این اموال به امام علیه السدلام، به عنوان شدخصی ایشان نبوده است، بلکه امام علیه السلام 
 گیرد. می از نظر عرفی این استظهار صورت . به نظر ما اندصاحب اموال مجهول المالک بوده ،به عنوان حاکم و ولیّ امر

نسدبت به عصدر  یبت نیز باید گفته شدود که این وی گی مختص امام معصدوم علیه السدلام نیسدت و فقیه نیز از این وی گی برخوردار  
. اما اگر نتوان از خواهد بودطبق این فرض، حکومت اسدلامی علی الاطلاق صداحب اختیار نسدبت به اموال مجهول المالک   .اسدت 

امام معصدوم علیه السدلام به فقیه تعدّی کرد، حداقل این اسدت که اموال مجهول المالک از منابع مالی حکومت اسدلامی معصدوم علیه  
 السلام خواهد بود.

بنابراین روایت از حی  دلالت قابل اسددتدلال اسددت. اما به لحاظ سددند، تنها اشددکال در نقل شددیف کلینی به جهت موسددی بن عمر    
. حجّال نیز توثیق اندمردّد بین اشدعری و برقی اسدت، اما هر دو ثقهنیز اگرچه اسدت؛ چون محمد بن یحیی ثقه اسدت. احمد بن محمد 

»داود بن ابی یزید« و دیگری   هاآن دو نفر ذکر شدده اسدت که یکی از  شدده اسدت. داود بن ابی یزید نیز توسد  شدیف طوسدی و نجاشدی 
، اما به نظر ما با توجه به  اند. برخی این دو عنوان را مربوط به یک راوی دانسدتهاند»داود بن فرقد ابی یزید« اسدت و هر دو توثیق شدده

، هاهر این اسدت که مربوط به دو راوی هسدتند، اما نکته حائز اهمیت این اسدت که  انداینکه نجاشدی و شدیف طوسدی دو عنوان ذکر کرده
 .شودمی ؛ ل ا از این جهت نیز مشکلی متوجه سند روایت ناندهر دو عنوان توثیق شده

موسی بن عمر مردّد بین چند راوی است. در صورتی که مقصود از او، موسی بن عمر بن بزیع باشد، توس  شیف طوسی و نجاشی اما 
بیان صدیقل باشدد، توثیق خاص ندارد و صدرفاً برای اثبات وثاقت او وجوه عامّی هتوثیق شدده اسدت، اما اگر موسدی بن عمر بن یزید بن  

کافی قابل اشداره اسدت. راوی دیگر با نام موسدی بن عمر، موسدی بن عمر بودادی اسدت که ایشان نیز   همهون وقوع در کامل الزیارات و
توثیق خاص ندارد و درباره او، صددرفاً عدم اسددتننای ابن ولید و شددیف صدددوق از کتاب احمد بن محمد بن یحیی قابل اشدداره اسددت. 

بن یزید و موسددی بن عمر بن بزیع دانسددته و ابن بزیع را نیز به جهت   مرحوم آقای خویی موسددی بن عمر را مردّد بین موسددی بن عمر
. البته این مطلب مربوط به زمانی اسدت که  اسدت  قائل به صدحیحه بودن روایت شدده  ،وقوع در کامل الزیارات توثیق کرده و در نهایت 

. اما به نظر ما موسدی بن عمر مردّد بین سده نفر  اندایشدان قائل به وثاقت راویان کامل الزیارات بوده اسدت؛ اما بعداً از این مبنا برگشدته
 .شودمی  روایت است که ثقه و  یر ثقه هستند و این امر موجب رعف سند 

ه  عه بر شدیف کلینی، شدیف صددوق نیز این روایت را با سدند »البته علاو
ل عَبْد  اللَّ یدَ عَنْ حَب  ل یَز  الُ عَنْ دَاوُدَ بْن  حَب  نقل کرده  1«رَوَی الْحَجَّ

ف قرار دارد، ولی شدیف صددوق در مشدیخه خود، طریق به او ذکر  شدیف صددوق  در ابتدای سدند .اسدت  ، عبدالله بن محمد حجّال مزخر 
ع ورتی که گفته شدود که با توجه به تعبیر »نکرده اسدت. در صد  لَیْهَا الْمَرْج  لُ وَ إ  ٍ  عَلَیْهَا الْمُعَوَّ هُورَ نْ کُتُب  مَشدْ تَخْرَج  م  یه  مُسدْ یعُ مَا ف    2«وَ جَم 

بوده، اسدتخراج  هاآن ی مشدهوری که مورد اعتماد فقها و مرجع هااز کتاب  فقیه،  که شدیف صددوق در مقدمه ذکر کرده، تمامی روایات
کتاب حجّال   ،شدود که روایت از کتاب حجّال اسدتخراج شدده و کتاب او هم مشدهور بوده اسدت. در این صدورت می شدده، نتیجه این 

. بر اسا  این شدمی محسدوب تشدریفاتی ایشدان کرد، سدند می اشداره خود  و بر فرض هم شدیف صددوق به سدند  یسدت دیگر نیازمند سدند ن
مبنا، سدند شدیف صددوق صدحیحه خواهد بود؛ چون دیگر در طریق ایشدان موسدی بن عمر وجود ندارد و خود حجّال نیز ثقه اسدت. در  

 ادامه نیز داود بن ابی یزید قرار دارد که او نیز ثقه است. 
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اما در صدورتی که مطلب ذکر شدده مبنی بر نقل شددن روایات کتاب فقیه از کتابهای مشدهور، مورد ا یر؛ قرار نگیرد، کتاب حجّال 
حتماً در مشدیخه ذکر شدده باشدد، بلکه اگر شدیف صددوق نیازمند سدند خواهد بود؛ اما نکته حائز اهمیت این اسدت که لازم نیسدت سدند  

اعتبار خواهند یافت. برای دسدت یابی به طریق شدیف صددوق به    نقل شددهدسدت یافت، روایات  ایشدان از طریق دیگر نیز بتوان به طریق  
کرد که شددیف طوسددی در ترجمه عبدالله بن محمّد المزخرف الحجال در فهرسددت، این چنین   سددتفادهتوان امی رو؛  حجّال از این 

حخبرنا حبو عبد اللّه، عن محمّد بن علل بن الحسددین، عن حبیه، عن علل بن   ؛له کتاب،  عبد اللّه بن محمّد المزخرف الحجّال»اسددت: فرموده  
و حخبرنا ابن حبل جید، عن محمّد بن الحسدن بن الولید، عن سدعد بن عبد اللّه و الحمیري، عن   الحسدن بن علل الکوفل، عن حبیه، عن الحجّال.

شدود که در طریق شدیف طوسدی به حجّال، شدیف صددوق واسدطه  میبا دقت در این طریق، مشدخص    1«بن علل الکوفل، عن الحجّال. الحسدین
اسدت؛ چون شدیف طوسدی شدهادت داده که شدیف مفید به ایشدان این چنین گفته و شدیف مفید نیز شدهادت داده که از شدیف صددوق نقل کرده اسدت.  

گردد. در  میاین طریق به سدند شدیف صددوق در فقیه اردافه   .بیان کرده اسدتبرای شدیف مفید  در ادامه نیز شدیف صددوق طریق خود به حجّال را 
نقل ایشدان   با این فرض،  « والبیه عن حجّ حبی عن علی بن الحسدن بن علی الکوفی عن شدود: »حمی نتیجه سدند شدیف صددوق این چنین 

 مسند خواهد شد. 
البته طبق فرردی که کتاب حجّال مشدهور نیسدت و نیازمند سدند اسدت، صدرف مسدند بودن روایت از آن کافی نیسدت و باید سدندی که  

ت توان گفت: وثاقمی ی شیف صدوق تا حجّال مورد بررسی قرار گیرند. در این زمینه  هابرای آن ذکر شده، معتبر باشد؛ ل ا باید واسطه
ادر شدیف صددوق، روشدن اسدت و از جهت ایشدان مشدکلی وجود ندارد. بعد از ایشدان، علی بن حسدن بن علی کوفی قرار دارد که به  

کوفی  قرینه راوی و مرویٌّ عنه، علی بن حسدن بن علی بن عبدالله بن مویره اسدت؛ چون در طریق نجاشدی، »علی بن حسدن بن علی  
و ما کان فیه عن عبد اللّه بن المویرٍ فقد  نیز این چنین اسدت: »عن حبیه عن حجّال« ذکر شدده و طریق شدیف صددوق به عبدالله بن مویر 

بندابراین  2«عن جددّه الحسددن بن عللّ، عن جددّه عبدد اللدّه بن المویرٍ الکوفلّ.  -ررددل اللدّه عنده -رویتده، عن جعفر بن عللّ الکوفلّ 
مقصود از علی بن حسن بن علی کوفی، ابن مویره است که حسن بن علی بن عبدالله بن مویره ثقه است و از جهت او مشکلی وجود  
ندارد. اما علی بن حسددن بن علی بن عبدالله بن مویره دارای توثیق نیسددت و عدم وثاقت او برای سددند شددیف صدددوق اشددکال ایجاد 

 اینکه ادعا شود ابن بابویه که کتاب او را نقل کرده، شخص جلیل القدر بوده و نقل جلیل برای وثاقت شخص کافی است. کند؛ الّا می 
اگرچه نقل شدیف صددوق، مسدند شدد، اما سدند ایشدان معتبر نیسدت. علاوه بر اینکه اسداسداً  ؛ ل ااما به نظر ما این مطلب ثابت نیسدت 

محتمل اسدت شدیف صددوق، روایت را از کتاب حجّال اسدتخراج نکرده باشدد، بلکه از کتاب دیگری اسدتخراج کرده و سدند خود را از 
 نتیجه روایت به لحاظ سندی با اشکال مواجه است. حجّال آ از کرده باشد. طبق این احتمال نقل شیف صدوق مرسل بوده است. در

منبع مالی بودن اموال مجهول المالک برای حکومت اسلامی اشاره گردید که هر دو روایت به لحاظ سندی  تاکنون به دو روایت در باب  
با اشکال مواجه هستند. علاوه بر اینکه در مقابل این دو روایت، روایاتی وجود دارد که اموال مجهول المالک را جزو منابع حکومت 

تواند بدون می کسی که مال مجهول المالک در اختیار دارد،    اندو بر اسا  این روایات، برخی از فقها فتوا داده   انداسلامی ندانسته 
که صدقه دادن مال مجهول المالک با اجازه فقیه   انداجازه گرفتن از ولیّ امر، آن را صدقه بدهد. برخی نیز صرفاً احتیاط مستحب کرده 

 شود.می جمع بین روایات ارداخته  امکان یا عدم  امکان اشاره شده و در ادامه به   باشد. در این زمینه به سه روایت 
 روایت اول: روایت علی بن ابی حمزه
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ه  بْن  
حَاقَ عَنْ عَبْد  اللَّ سددْ یمَ بْن  إ  بْرَاه  د  بْن  بُنْدَارَ عَنْ إ  لِّ بْن  مُحَمَّ دُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَل  ل  مُحَمَّ لِّ بْن  حَب  اد  عَنْ عَل  حَمَّ

ٍَ قَالَ: کَانَ  ل  حَمْزَ یق   ل  د  ه  ع صدَ
ل عَبْد  اللَّ ل عَلَی حَب  نْ ل  تَأْذ  لَ اسدْ ةَ فَقَالَ ل  ل حُمَیَّ اب  بَن  نْ کُتَّ نَ لَهُ    -م  تَأْذَنْتُ لَهُ فَأَذ  فَاسدْ

یوَان  هَلُلَاء  الْقَوْم  فَأَصَبْتُ  ل د  ل کُنْتُ ف  نِّ دَاكَ إ  لْتُ ف  مَ وَ جَلَسَ ثُمَّ قَالَ جُع  ا حَنْ دَخَلَ سَلَّ نْ  فَلَمَّ یراً وَ م  دُنْیَاهُمْ مَالًا کَن 
ه  فَقدَ  بد  ال 

ل مَطدَ تُ ف 
ل لَهُمُ الْفَلْ حَْ مََدددْ ةَ وَجدَدُوا لَهُمْ مَنْ یَکْتدُبُ وَ یَجْب  ل حُمَیدَّ  بَن 

ه  ع لَوْ لَا حَنَّ
لُ الَ حَبُو عَبدْد  اللدَّ ءَ وَ یُقدَاتد 

مْ مَا وَجَدُوا   یه  ل حَیْد  اُ  وَ مَا ف  نَا وَ لَوْ تَرَکَهُمُ النَّ لَبُونَا حَقَّ هَدُ جَمَاعَتَهُمْ لَمَا سدَ مْ عَنْهُمْ وَ یَشدْ یه  ل حَیْد  لاَّ مَا وَقَعَ ف  یْااً إ 
شدَ

ندْهُ قدَالَ  ل مَخْرَج  م  دَاكَ فَهدَلْ ل  لدْتُ فد  یع  مدَا قدَالَ فَقدَالَ الْفَتَی جُع  نْ جَم  نْ قُلدْتُ لدَكَ تَفْعدَلُ قدَالَ حَفْعدَلُ قدَالَ لدَهُ فدَاخْرُجْ م  إ 
مْ  ه  یوَان  ل د  بْتَ ف  نْهُمْ رَدَدْتَ    -کَسددَ ه   فَمَنْ عَرَفْتَ م 

مَنُ لَكَ عَلَی اللَّ ه  وَ حَنَا حَرددْ قْتَ ب  دَّ فْ تَصددَ عَلَیْه  مَالَهُ وَ مَنْ لَمْ تَعْر 
ةَ  ٍَ فَرَجَعَ الْفَتَی مَ  -عَزَّ وَ جدَلَّ الْجَندَّ ل حَمْزَ دَاكَ قدَالَ ابْنُ حَب  لدْتُ فد  یلًا ثُمَّ قدَالَ لدَهُ لَقدَدْ فَعَلدْتُ جُع  عَندَا فدَأَطْرَقَ الْفَتَی طَو 

لَ  ه  قَالَ فَقَسَ   -ی الْکُوفَة  إ  ل کَانَتْ عَلَی بَدَن  ت 
یَابَهُ الَّ ی ث  نْهُ حَتَّ لاَّ خَرَجَ م  رْض  إ 

َ
سْمَةً  فَمَا تَرَكَ شَیْااً عَلَی وَجْه  الْْ مْتُ لَهُ ق 

لاَّ حَ  نَفَقَة  قَالَ فَمَا حَتَی عَلَیْه  إ  لَیْه  ب  یَاباً وَ بَعَنْنَا إ  تَرَیْنَا لَهُ ث  ا نَعُودُهُ قَالَ فَدَخَلْتُ یَوْماً وَ وَ اشدْ ضَ فَکُنَّ ی مَر  لُ حَتَّ هُر  قَلَائ  شدْ
وْق   ل السدَّ یْنَا حَمْرَهُ  هُوَ ف  بُكَ قَالَ ثُمَّ مَاتَ فَتَوَلَّ اح  ه  صدَ

ل وَ اللَّ لُّ وَفَی ل  ل یَا عَل  ی قَالَ فَفَتَسَ عَیْنَیْه  ثُمَّ قَالَ ل   فَخَرَجْتُ حَتَّ
ه  ع

ل عَبدْد  اللدَّ صددَ  -دَخَلدْتُ عَلَی حَب  ه  ل 
لُّ وَفَیْندَا وَ اللدَّ ل یدَا عَل  لَلَّ قدَالَ ل  ا نَظَرَ إ  لدْتُ  فَلَمدَّ دَقدْتَ جُع  كَ قدَالَ فَقُلدْتُ صددَ بد  اح 

. ه  نْدَ مَوْت  ل ع  ه  قَالَ ل 
دَاكَ هَکََ ا وَ اللَّ  1ف 

کند از امام می های بنی امیه داشدته که از او درخواسدت  بر اسدا  این روایت، علی بن ابی حمزه نقل کرده اسدت که دوسدتی از منشدی 
صدادق علیه السدلام اجازه بگیرد تا به خدمت ایشدان برسدد. علی بن ابی حمزه از امام صدادق علیه السدلام اجازه گرفته و ایشدان اجازه 

کند به  می ، به امام علیه السدلام عرض  رسددمی . بعد از اینکه دوسدت علی بن ابی حمزه به خدمت امام علیه السدلام  دهندمی شدرفیابی  
فرمایند: اگر شدما  می گری کرده و در حلال و حرام آن دقت نکرده اسدت. امام صدادق علیه السدلام ولی لاابالی   اسدت،  مال کنیری رسدیده

کردند. دوسدت علی بن ابی حمزه از راه نجات خود سدلال  می توانسدتند این مقدار قدرت ایدا کنند و حق ما را سدلب نمی نها آن نبودید،  
شدناسدی، به صداحب آن برگردان و می هر مقدار که صداحب آن را  فرمایند: از اموالی که در اختیار داری،  می کند و امام علیه السدلام می 

گرداند به حدی که دیگر می شددناسددی، صدددقه بده. او نیز همین کار را انجام داده و تمام اموال خود را بازمی اموالی که صدداحب آن را ن
 .کنندمی هیچ مالی نداشته است و دیگران برای او لبا  خریداری 

که آن اموال متعلق به ایشدان اسدت،   انددر این روایت امام علیه السدلام نسدبت به اموالی که صداحبان آن مشدخص نیسدت، اشداره نکرده
. در نتیجه با روایات ایشددین که  بیان حکم اولی شددرعی اسددت . از طرف دیگر هاهر روایت  اندبلکه صددرفاً صدددقه دادن را مطرح کرده

دلالت بر تعلّق اموال مجهول المالک به امام علیه السدلام داشدتند، تعارض خواهد داشدت. البته تعارض مبتنی بر اعتبار سدند هر دو  
هد دسدته اسدت، ولی اگر دسدته اول به لحاظ سدندی معتبر نبوده و صدرفاً این روایت معتبر باشدد، به خصدوص همین روایت اخ  خوا

ابراهیم بن اسدحاق قرار دارد  ز اعتبار برخوردار نیسدت؛ چون در سدند آن، شدد.اما مسداله این اسدت که این روایت نیز به لحاظ سدندی ا
اسدت، مقصدود از او، ابراهیم بن اسدحاق احمری نهاوندی اسدت که وثاقت او که به جهت اینکه راوی از او، علی بن محمد بن بندار  

ثابت نیسددت. علاوه بر اینکه در ادامه نیز علی بن ابی حمزه ذکر شددده که بعید نیسددت، علی بن ابی حمزه بطائنی باشددد که رددعیف  
 است؛ ل ا روایت به لحاظ سندی دچار رعف است.
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 روایت دوم: روایت نصر بن حبیب

یسَی بْن  عُبَیْد   عَنْ یُونُ  د  بْن  ع  یمَ عَنْ مُحَمَّ بْرَاه  لِّ بْن  إ  دُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَل  ممُحَمَّ سدْنَاد  الْْ  یب  وَ ب  سَ عَنْ نَصْر  بْن  حَب 
س  ع لَی عَبْد  صَال  ب  الْخَان  قَالَ: کَتَبْتُ إ  ي لَقَدْ وَقَعَتْ   -صَاح  نْد  بُ فُنْدُق    ع  مَ( وَ حَنَا صَاح  رْهَم  )وَ حَرْبَعَةُ دَرَاه  ائَتَا د  م 

هَ  قْتُ ب  هَا فَقَدْ رد  نَعُ ب  ل حَالَهَا وَ مَا حَصدْ عْلَام  ل إ  فْ لَهُ وَرَثَةً فَرَحْیُكَ ف  بُهَا وَ لَمْ حَعْر  اح  ا ذَرْعاً فَکَتَبَ اعْمَلْ  وَ مَاتَ صدَ
جْهَا صَدَقَةً قَ  یهَا وَ حَخْر  یلًا حَتَّ ف  یلًا قَل   1.ی تَخْرُجَ ل 

روایت به لحاظ سدندی تا یونس مشدکلی ندارد و صدحیحه اسدت. اما یونس از نصدر بن حبیب نقل کرده که مشدخص نیسدت چه کسدی 
شدود و در صدورتی هم مروی  عنه  می اسدت. در صدورتی که نقل اصدحاب اجماع، موجب اثبات وثاقت شدخص باشدد، روایت صدحیحه 

اصددحاب اجماع، حجت باشددد، روایت معتبر خواهد بود. اما اگر هیچ یک از این دو وجه مورد ا یر؛ قرار نگیرد، روایت به لحاظ 
 شود.می سند دچار اشکال 

دَیل اسدت که صداحب مال از دنیا رفته و ورثه برای او ای  به لحاظ دلالی، روایت نصدر بن حبیب، مشدابه روایت محمد بن قاسدم بن ف
دانسدته اسدت که  می ؛ چون نصدر بن حبیب مسدافرخانه داشدته و اموالی از مسدافرین جا مانده و نصدر بن حبیب شدناخته شدده نیسدت 

امام علیه السدلام بدون اینکه سدلال کند که ورثه داشدته اسدت و شدناخته   شدناخته اسدت.می نبرای او هم  ای  صداحب آن از دنیا رفته و ورثه
شدده نیسدت و یا اینکه اسداسداً ورثه ندارد، بیان کرده اسدت که باید آن مال کم کم صددقه داده شدود تا تمام شدود. از طرف دیگر هاهر 

شدود که مال مجهول المالک بدون اجازه امام علیه  می ه در آن به حکم اولی اشداره شدده اسدت. در نتیجه اسدتفاده  روایت این اسدت ک
 شود.می السلام صدقه داده 

 روایت سوم: صحیحه یونس بن عبدالرحمن

ی بْن  عُبَیْد  عَنْ یُونُسَ بْن  عَبْد  الرَّ  یسدَ د  بْن  ع  ار  عَنْ مُحَمَّ فَّ ه  عَن  الصدَّ نَاد  سدْ  ِ ن  ب 
دُ بْنُ الْحَسدَ لَ حَبُو مُحَمَّ ا  حْمَن  قَالَ: سدُ

یق   لَی حَنْ قَالَ فَقَالَ رَف  ر  إ  ا ع وَ حَنَا حَاردد  رددَ ن  الرِّ
ةَ  کَانَ  الْحَسددَ مَکَّ نْهَا  -لَنَا ب  نَا  فَرَحَلَ م  ل  لَی مَنَاز  ه  وَ رَحَلْنَا إ  ل  لَی مَنْز  إ 

لْ  ه  مَعَنَا فَأَيُّ شدَ بْنَا بَعَْ  مَتَاع  یق  حَصدَ ر 
ل الطَّ رْنَا ف  ا حَنْ صد  لَی الْکُوفَة  فَلَمَّ لُوهُ إ  ی تَحْم  لُونَهُ حَتَّ ه  قَالَ تَحْم  نَعُ ب    -ء  نَصدْ

فُهُ وَ لَا نَعْر   نَا نَعْر  ه  قَالَ لَهُ عَلَی مَنْ قَالَ لَسددْ نَمَن  قْ ب 
دَّ عْهُ وَ تَصددَ ذَا کَانَ کََ ا فَب  نَعُ قَالَ إ  فُ کَیْفَ نَصددْ فُ بَلَدَهُ وَ لَا نَعْر 

. دَاكَ قَالَ عَلَی حَهْل  الْوَلَایَة  لْتُ ف   2جُع 

روایت    -که به نظر ما ثابت اسدت -تنها راوی محل اختلاف در سدند این روایت، محمد بن عیسدی بن عبید اسدت. با اثبات وثاقت او 
 مجهول المالک است.اموال صحیحه خواهد بود. بنابراین روایت یونس بن عبدالرحمن، اولین روایت معتبر در ارتباط با 

در این روایت شدخصدی درباره اموال همسدفر خود که نزد او جا مانده و هیچ شدناختی از او و شدهر؛ نداشدته، سدلال کرده و امام علیه  
السلام در ااسف فرموده است: »آن مال را بفرو؛ و ثمن آن را صدقه بده«. البته در ادامه روایت بیان شده است که باید صدقه به شیعه  

 حکم اولی شرعی است. ،ثمن کالا هاهر روایت این است که صدقه دادن  داده شود. 
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، دو روایت نیز هاآن به صددقه دادن مال مجهول المالک اشداره شدده اسدت و در مقابل   هاآن تاکنون به سده روایت اشداره گردید که در  
وجود دارد که مال مجهول المالک را متعلق به امام علیه السدلام دانسدته اسدت. در صدورتی که روایات تعلّق اموال مجهول المالک به  
امام علیه السدلام به لحاظ سدندی معتبر نباشدند، مسداله روشدن اسدت و به روایات دالّ بر صددقه دادن مجهول المالک تمسدک خواهد 

به لحاظ سددندی معتبر باشددند و یا وثوق به   ،مجهول المالک به امام علیه السددلاماموال  تعلّق  دالّ بر  روایات    در صددورتی هم کهشددد.  
توان بین دو دسدته روایت این چنین جمع  می وجود داشدته باشدد، بین دو دسدته روایت، تعارض مسدتقر وجود ندارد؛ چون   هاآن صددور  

که به    اندکرد که اموال مجهول المالک متعلق به امام علیه السددلام و در اختیارشددان اسددت، اما ایشددان از باب ولایت خود، اجازه داده
 اندشاهد بر این جمع، روایت داود بن ابی یزید است که در آن، امام علیه السلام در عین اینکه بیان کرده  اهل ولایت صدقه داده شود.

 سدوی اماماز   کند کهاین مطلب مشدخص می   که  اندرا مطرح کرده  برادران مال مجهول المالک متعلق به ایشدان اسدت، تقسدیم کردن بین 
 است.صورت گرفته ولایت علیه السلام، اعمال 

این اسدت که   هاآن روایت دیگر وجود دارد که هاهر    سدهتاکنون به دو دسدته روایت در ارتباط با اموال مجهول المالک اشداره گردید، اما 
 به صدقه دادن نیز اشاره نشده است. هاآن اموال مجهول المالک ارتباطی به امام علیه السلام ندارند، اما در عین حال در 

 روایت اول: روایت هینم بن ابی روح

نَاد   سدْ الْْ  ی بْن  عُبَیْد  عَنْ یُونُسَ عَن  الْهَیْنَ   وَ ب  یسدَ د  بْن  ع  یمَ عَنْ مُحَمَّ بْرَاه  لِّ بْن  إ  دُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَل  ل ممُحَمَّ م  بْن  حَب 
جدُلُ فَیَمُو  رَوْح   يَ الرَّ ندْد  لُ ع  قَ فَیَنْز  لُ الْفَندَاد  ل حَتَقَبدَّ نِّ س  ع إ  ال  لَی عَبدْد  صدددَ ان  قدَالَ: کَتَبدْتُ إ  ب  الْخدَ احد  ًٍ وَ لَا صدددَ أَ تُ فَجدْ

فُهُ  فُ  حَعْر  لَادَهُ  وَ لَا حَعْر  كَ الْمَالُ قَالَ  ب  مَنْ ذَل  ه  وَ ل  ي کَیْفَ حَصْنَعُ ب  نْد  . وَ لَا وَرَثَتَهُ فَیَبْقَی الْمَالُ ع  ه   1اتْرُکْهُ عَلَی حَال 

البته یونس بن عبدالرحمن از او نقل کرده اسددت که اگر نقل   این روایت توسدد  هینم بن ابی روح نقل شددده که دارای توثیق نیسددت.
 و یا روایت او معتبر خواهد بود. شودمی اصحاب اجماع کافی باشد، وثاقت او ثابت 

هینم بن ابی روح صداحب مسدافرخانه بوده و در نزد او مالی از کسدی باقیمانده اسدت که از دنیا رفته و شدناختی از او و ورثه ا؛ وجود  
 : مال باقی مانده به حال خود رها گردد.اندنداشته است. امام علیه السلام فرموده

 روایت دوم: روایت معاویة بن وهب 

نَاد   سددْ الْْ  ل ثَ   وَ ب  ی بْن  عُبَیْد   عَنْ یُونُسَ عَنْ حَب  یسددَ د  بْن  ع  یمَ عَنْ مُحَمَّ بْرَاه  لِّ بْن  إ  دُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَل  ت  وَ ممُحَمَّ اب 
ه  ع

ل عَبدْد  اللدَّ یَةَ بْن  وَهْب  عَنْ حَب  ي حَیْنَ یَطْلُبدُهُ وَ  ابْن  عَوْن  عَنْ مُعدَاو  ل رَجُل  کَانَ لَهُ عَلَی رَجُل  حَقٌّ فَفَقدَدَهُ وَ لَا یَدْر  ف 
  ِ ثاً وَ لَا نَسَباً وَ لَا )وَلَداً( قَالَ اطْلُبْ قَالَ فَ فُ لَهُ وَار  ت  وَ لَا یَعْر  ي حَ حَلٌّ هُوَ حَمْ مَیِّ ه   لَا یَدْر  قُ ب 

كَ قَدْ طَالَ فَأَتَصَدَّ نَّ ذَل 
 2.الَ اطْلُبْهُ قَ 

دانسدته اسدت که کجا به دنبال او بگردد  می کند و اصدلًا نمی این روایت درباره کسدی اسدت که دیگری حقی بر عهده او داشدته و او را گم 
امام علیه السدلام ابتدا به جسدتجو کردن از او امر کرده و حتی  خبر نداشدته اسدت.نیز و از زنده یا مرده بودن و همهنین وارث داشدتن او  

 .اندردهامر ک کردن نسبت به او شود که مدت طولانی گ شته است، مجدداً به جستجومی بعد از اینکه به خدمت ایشان عرض 
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 سند این روایت با اشکال مواجه است.
 روایت سوم: روایت هشام بن سالم

ام  بْ  شدَ ی بْن  عُبَیْد  عَنْ یُونُسَ عَنْ ه  یسدَ د  بْن  ع  یمَ عَنْ مُحَمَّ بْرَاه  لِّ بْن  إ  دُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَل  أَلَ  مُحَمَّ م  قَالَ: سدَ ال  ن  سدَ
یر  یَعْ  ل حَج  ندْدَ حَب  هُ کدَانَ ع  ندَّ س  فَقدَالَ إ  یمَ ع وَ حَندَا جدَال  بْرَاه  عْوَرُ حَبدَا إ 

َ
اب  الْْ ه   خَطدَّ نْ حَجْر  لَ م  ٍ  فَفَقدَدْندَاهُ وَ بَق  جْرَ

ُ
الْْ ندْدَهُ بد  مدَلُ ع 

لْ  دْهُ قَالَ فَقَالَ  ء  )وَ لَا یُعْرَفُ شددَ ( قَالَ فَاطْلُبُوهُ قَالَ قَدْ طَلَبْنَاهُ فَلَمْ نَج  ث  كَ یَدَهُ قَالَ فَأَعَادَ عَلَیْه    لَهُ وَار  ینُ وَ حَرَّ اک  مَسددَ
ل قَالَ اطْلُبْ وَ اجْهَدْ  ی یَج  كَ حَتَّ یل  مَال  ب 

لاَّ فَهُوَ کَسددَ نْ قَدَرْتَ عَلَیْه  وَ إ   ِ كَ حَدَث  فَأَوْص    فَ نْ حَدَثَ ب   ِ ب  فَ ءَ لَهُ طَال 
. لَیْه  ب  حَنْ یُدْفَعَ إ  نْ جَاءَ لَهُ طَال  ه  إ  ب 

1 

امام علیه   شددناخته اسددت.می کند و وارثی هم برای او نمی این روایت درباره کسددی اسددت که اجرت اجیری را بدهکار بوده و او را گم  
و   بوده  اگر تلا؛ کردی و ایدا نشدد، آن مال همانند مال خودت  اندالسدلام در ابتدا امر به جسدتجو کردن از او کرده و در ادامه بیان کرده

 قابل استفاده کردن است تا اینکه کسی به دنبال آن مال بیاید.
 این روایت به لحاظ سند، صحیحه است و در آن اعطای مال به امام علیه السلام و یا صدقه دادن مطرح نشده است.

درباره روایات متعددی که در ارتباط با اموال مجهول المالک اشداره گردید، در صدورتی که روایات دالّ بر تعلق این اموال به امام علیه  
با روایات مربوط به صددقه دادن بیان گردید که روایات صددقه  هاآن السدلام به لحاظ سدندی معتبر باشدند، همان طور که در جمع بین 

های دالّ بر لزوم جسددتجو از صدداحب مال و رها کردن و شددود، روایت می دادن، حمدل بر اعمدال ولایت از طرف امام علیده السددلام 
همهنین جایز بودن اسددتفاده برای کسددی که مال مجهول المالک را در اختیار دارد، حمل بر اعمال ولایت از طرف امام علیه السددلام 

اگر روایات دالّ بر تعلق اموال مجهول المالک به امام علیه السدلام به لحاظ اما    مشدکلی وجود نخواهد داشدت.با این جمع،  شدود و می 
سدندی معتبر نباشدند، سدایر روایاتی که مبتلا به ردعف سدند هسدتند، کنار گ اشدته شدده و وجه جمع بین روایات معتبر مورد بررسدی قرار  

 گیرد.می 
، صددرفاً روایات دالّ بر صدددقه دادن و انداز بین روایاتی که تعلّق داشددتن اموال مجهول المالک به امام علیه السددلام را مطرح نکرده

همهنین روایت هشدام بن سدالم که جسدتجو کردن از صداحب مال را مطرح کرده، معتبر هسدتند. اگرچه در این روایات به دو مطلب 
متفاوت اسددت؛ چون روایات دالّ بر صدددقه دادن، مربوط به مال  هاآن متفاوت اشدداره شددده، اما ممکن اسددت گفته شددود که مورددوع  

خارجی هسددتند؛ در حالی که روایت هشددام بن سددالم، مربوط به طلبی اسددت که دیگری بر عهده شددخص دارد. در نتیجه جمع بین 
شود و در صورتی که طلبی باشد که دیگری  می دقه داده  شود که اگر مال مجهول المالک، عین خارجی باشد، ص می روایات این چنین  

 از شخص دارد، باید از صاحب آن جستجو شود.
ثابت نیسدت اموال مجهول المالک از منابع مالی حکومت این نکته اسدت که  آنهه حائز اهمیت بوده و مرتب  با بح  حاردر اسدت،  

اسدلامی باشدد. البته اینکه احتیاط شدده و اموال مجهول المالک، با اذن ولیّ امر صددقه داده شدود، بح  دیگری اسدت و مطلوبیّت آن 
  شود.می نفی ن
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